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  گزارش

بسـیارندبـزرگان،نویسـندگانوشـاعرانیکـهروزگاریدرمحـدوده

سـرزمینیایرانبزرگمیزیسـتهاند،بهزبانفارسـیشـعروداسـتانو

تاریـخنوشـتهاند،امـاحـالاسـنگیکهرویگورشـانقـرارگرفتهومدفن

آنهـارانشـانمیدهـد،جایـیخـارجازمرزهـایایـرانامـروزیاسـت.

سـهروردیکـهقبـرشدرحلـباسـت،البتـهماجرایـشفـرقداردوایـن

شـهرجزئـیازخـاکایـراننبـوده،امـاهرچـههسـتامروزکلـیبزرگان

ایرانـیمقبرهشـاندرکشـورهایاطـرافواقـعشـدهاسـت.

ایرانی هــای آن طرف مرز 

فرهنگ

در نگاه اول رساله های عرفانی شیخ اشراق پیچیده و دیریاب و 

دورفهم هستند؛ آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ، عقل سرخ و... 

اما اگر دقیق تر بررسی شان کنی، می بینی قبل از هرچیز قصه اند؛ 

قصه هایی کوتاه و خوش ساخت که نویسند ه شان حواسش هست 

همان طور که فلسفه می گوید از روند جذاب داستانش غافل نشود 

و همان طور هم که داستان می گوید ژرف ساخت های فلسفی 

ذهنش را دقیق لابه لای وقایع جاگذاری کند. اگر سهروردی 

امروز در قید حیات بود، حتما یک نویسنده سوررئالیست موفق 

بود، نویسند ه ای که خوب می داند ایده هایش را چگونه در متن، 

شبکه کند و علاوه بر اینها نثر ادبی ارزشمند و قابل توجهی 

داشته باشد. می بینید؟ هرچه نویسندگان امروز آرزو دارند، را 

این فیلسوف جوان ایرانی در قرن ششم داشته است. هم یک 

مکتب فلسفی را پایه گذاری کرده و هم رسالات فلسفی بی نظیر 

و درکنارش قصه های درخور تأملی نوشته است. 

   کوتاه از زندگی شیخ اشراق
شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به 

شهاب الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید فیلسوف نامدار 

ایرانی اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده استان زنجان است. او نزد 

مجدالدین حکمت و در محضر جیلی ظهیرالدین فارسی علم منطق 

آموخت. با افکار ابن سینا آشنا شد و پس از مدتی تسلط خاصی بر 

آن پیدا کرد. در پایان تحصیلاتش به عرفان و سلوک معنوی رو آورد، 

بسیار سفر رفت و پس از آشنایی با اهل تصوف به مجاهدت و ریاضت 

مشغول شد. در جریان یکی از سفرهای خود به حلب سوریه رفت و 

با ملک ظاهر، پسر صلاح الدین ایوبی، دیدار کرد. ملک ظاهر شیفته 

شیخ شد و خواست که آنجا بماند. سهروردی پذیرفت و درس و بحث 

خود را در مدرسه حلاویه آغاز کرد. 

او همیشه در بیان مسائل و به خصوص احکام و مسائل مربوط به دین 

بی باک بود و به واسطه همین صراحت بیانش بود که سرانجام فقهای 

قشری عامه علیه او شوریدند، او را مرتد و سخنانش را خلاف اصول 

دین دانستند. این کینه و عناد تا جایی رسید که ملک ظاهر را تشویق 

به قتل او کردند. اما ملک ظاهر نمی پذیرفت و به خواست آنان توجهی 

نمی کرد. سرانجام صلاح الدین ایوبی در نامه ای از پسرش خواست به 

دلیل برخی ملاحظات سیاسی شیخ را به قتل برساند اما فقها با ارسال 

شکوائیه به صلاح الدین ایوبی او را مجاب کردند که فرمان قتل شیخ 

را صادر کند. پس شـــیخ را در 36 یا هفت سالگی زندان کردند و در 

روز جمعه آخر ماه ذیحجه سال 587 قمری کشتند. برخی می گویند 

خفه اش کرده اند و برخی دیگر نوشته اند او را در پوست الاغ گذاشته 

و سوزاندند. بعد هم در مسجد حلب دفن کردند. 

   یک عمر کوتاه و یک دنیا کتاب 
سهروردی کسی است که مکتب فلسفی اشراق را به وجود آورد، 

مکتبی که بعد از مرگش وسعت یافت. او نظریه خود را در اواخر 

قرن ششم ارائه کرد. برخی سهروردی را رهبر افلاطونیان جهان 

اسلام لقب داده اند، اما او فلسفه اش را حکمت اشراق نامیده بود 

که به معنای درخشـــندگی و برآمدن آفتاب است. منصفانه اش 

هم این اســـت که تفکر فلســـفی او خاص افلاطونیان بوده و در 

آن آرای ارســـطو، نوافلاطونیان، زرتشـــت، هرمـــس و... در هم 

آمیخته اســـت. مکتب سهروردی هم فلسفه است و هم نیست؛ 

فلســـفه اســـت از این جهت که به عقل اعتقاد دارد، اما عقل را 

تنها مرجع شناخت نمی داند. عرفان است از این نظر که کشف 

و شـــهود و اشراق را شریف ترین و بلندمرتبه ترین مرحله شناخت 

می شناسد. با این  همه شیخ اشراق در حدی در فلسفه مهم است 

که ملاصدرای شیراز فیلسوف مهم و بزرگ ایرانی او را می خواند و 

تاثیرپذیری های زیادی از این فیلسوف جوان دارد. 

سهروردی با وجود کمی عمر، حدود پنجاه کتاب به فارسی و عربی 

دارد که بیشتر آنها به دست ما رسیده است. نوشته هایش علاوه بر 

اصول فلســـفی از شاهکارهای نثر فارسی هم به شمار می روند 

و بعدها الگوی نثر نویسی داستانی و فلسفی در ایران شده اند. 

   به زبان رمز 
از نگاه برخی منتقدان ادبی، قصه های او برای ابلاغ ایده های 

فلسفی و عرفانی پیچیده ای به وجود نیامده اند که بشود آنها را به 

صورت های دیگری هم بیان کرد، بلکه زاییده  ذهن خلاق و خیال ورز 

فیلسوفی هستند که نه فقط عقل که درکنارش ماهیت عشق را هم 

به خوبی می شناسد. درنتیجه هم موقع نوشتن داستان فضایی به 

ما ارائه می کند که نبوغ سرشار او را در خود دارد و با داستان های 

پست مدرن قرن بیستم و بیست ویکم قابل مقایسه است. 

حکایت های رمزی یا داستان هایی که در آنها از سفر نفس در مراتب 

وجود و رسیدن به رستگاری و اشراق سخن رفته همین بخش از آثار 

هستند که به زبان قصه بیان شده و به فارسی هم نوشته  شده اند. 

عقل سرخ، آواز پرجبرئیل، الغربه الغربیه، لغت موران، رساله فی حاله 

الطفولیه، روزی با جماعت صوفیان، رساله فی المعراج و صفیر 

سیمرغ. کلام شیخ اشراق پر از اسرار ناگشوده است که با زبان 

اشارت بیان می شود، او رساله های عرفانی خود را به زبان رمزی 

می نویسد و نمادگرایی »نور« در آنها بسیار گسترده مورد استفاده 

قرار می گیرد. سهروردی می خواست حکمت افلاطون و زرتشت 

را در یک بستر فکری جمع کند که در این سنت فکری توجه به 

»تمثیل« کلید دریافت رموز است. 

در »عقل سرخ« پس از پرسش درباره آن همه نمادها از پیر که 

روش کار در سیروسلوک را بیان می کند، جویای آگاهی از رمز و 

کنایات می شود. جالب است که این رساله بر پایه داستان های 

رستم و اسفندیار و زال و سیمرغ پیش می رود اما در داستان 

حرف خودش را می زند. عبدالرضا مظاهری، دانشیار دانشگاه آزاد 

اسلامی می نویسد: »سهروردی در رساله »صفیر سیمرغ« همه 

صفات و استعدادهای اساطیری سیمرغ و به خصوص جبرئیل را 

درکنار هم و به زبان رمز به سیمرغ نسبت داده است. در داستان 

»زال و سیمرغ« در گفت و شنود با پیر، به راز و رمزها و اشارات 

می پردازد. در رساله »قصه غربت غربی« به دنبال کشف اسرار سه 

رساله ابن سیناست. پس حکمت اشراق هم رازدانی است و هم 

حجاب زدایی از راز حقیقت هستی و عارف با زبان »رمز« از حقیقت 

اشیا که شهود کرده است، خبر می دهد.«

سهروردی عشق را همراه با حسن و حزن، سه فرزند عقل می داند 

و حزن و رنج را ملازم و همراه عشق عنوان می کند و معتقد است 

رسیدن به حسن و کمال جز از طریق عشق میسر نمی شود. 

به تعبیر او عشق تن را فانی کرده و جان را بقا می بخشد. در 

نگاه او عشق محبتی مفرط و بیرون از حد است که در مجموعه 

هستی، شریان دارد و هر موجودی، چه نوری و چه غیرنوری، 

از آن بهره و نصیبی دارد و این عشق است که رابط وجودی، 

میان موجودات عالم است. عارف، باید از دو وادی معرفت و 

محبت گذر کند و گاو نفس را در پیش پای عشق قربانی کند 

تا به آب حیات عشق رسد و از آن بنوشد. غایت این عشق تشبه 

به خدا و فنای در اوست. 

او در یکی از داستان هایش که به ماجرای عشق زلیخا به یوسف 

پیامبر می پردازد، دسته بندی جالبی از موارد بالا ارائه می کند و 

نشان می دهد حسن و حزن و عشق با آدمی چه می کنند. اگر 

اهل خواندن متون سنگین نیستید همه این داستان ها را به روایت 

ابوتراب خسروی بخوانید. او در »آواز پر جبرئیل« که بازنویسی 

داستان های سهروردی است، با درک درست این دسته آثار شیخ 

اشراق مخاطب را با افکار سهروردی آشنا می کند. مفهوم نور هم 

که یکی از مباحث مهم اندیشه و داستان های سهروردی است، به 

زبانی ساده در این کتاب ارائه شده است. در یکی از داستان ها 

شاهد مواجهه خفاشان و آفتاب پرستی هستیم که جوجه خفاش ها 

را می بلعید. در پایان دادگاه، خفاشان آفتاب پرست را به حضور 

همیشگی در آفتاب محاکمه می کنند و نمی دانند مجرم از این حکم 

چه لذتی می برد. سهروردی در همین داستان ها نشان می دهد چه 

درک درستی هم از انسان دارد و می داند چگونه درباره اش بنویسد. 

شاید این داستان خفاشان و آفتاب پرست هم شبیه آخر و عاقبت 

خودش باشد، او که تلاش می کرد از سیاهی های جهان کم کند 

را به آفتاب مرگ سپردند. 

یادداشت

بــــــرآمده
از یک صفـــای باطنی 

خوشـحالم کـه هنـوز هـم بـه »قلنـدر و قلعـه« 

توجـه می شـود و دربـاره اش حـرف می زنیـم. 

نخسـتین جرقه هـای نوشـتن ایـن کتـاب از 

حـدود ۴۰ سـال پیـش در دلـم زده شـد، آن 

دوره هنـوز در حـال و هـوای عرفـان بـودم و بـا 

خـودم تصمیـم گرفتم شـخصیت های عرفانی 

را به عنـوان سرمشـق معرفـی کنـم و ابتدا قصد 

داشـتم روی شـخصیت و زندگی عین القضات 

همدانـی کار کنـم، امـا در ادامه حـال و هوای 

بـه  شـیخ شـهاب الدین یحیـی سـهروردی 

سـراغم آمـد و تصمیـم گرفتـم روی شـخصیت 

شیخ اشـراق کار کنـم و حاصـل ایـن تصمیـم 

هـم کتـاب »قلنـدر و قلعـه« شـد. 

رباره  د نی  ا چند تاریخی  منابع  نه  سفا متا

زندگی و شخصیت سهروردی وجود ندارد 

و تنها آثار معدودی به مکان و نحوه زندگی 

او اشاره داشته اند. در واقع کتاب »قلندر و 

قلعه« نتیجه مطالعات من در حوزه عرفان و 

بهره گیری از آثار خود سهروردی است که البته 

با به کارگیری تخیل داستان نویسی همراه شده 

است؛ البته این کتاب را نمی توان با اصول و 

مبانی داستان نویسی تطبیق داد؛ چراکه من 

داستان نویس نبوده و نیستم، اما زندگی شیخ 

شهاب الدین یحیی سهروردی به صورت شعری 

در دل و زبان من جاری شد. 

از زمـان انتشـار ایـن کتـاب دوسـتان و عزیـزان 

بسـیاری می پرسـیدند کـه مـن هنـگام نوشـتن 

ایـن اثـر چـه حالی داشـتم، باید بگویـم با اینکه 

روایـت داسـتانی ایـن اثـر براسـاس تخیـل و 

خیال پردازی هـای شـخصی ام بـود، امـا آن را بـا 

اشـک و آه می نوشـتم. ماننـد شـاعری کـه چند 

بیـت ظریـف می گویـد و خود نیـز تحت تاثیر آن 

قـرار می گیـرد. 

به نظرم انسان با خواندن این کتاب با یک 

صفای باطنی که در روح کتاب وجود دارد، 

روبه رو می شود. از جهتی مطالب این اثر اصلا 

حساب شده نیست و جنبه تاریخی ندارد و بیشتر 

منعطف به تجربه های زندگی خودم به خصوص 

در دوران تحصیل در حوزه بوده است. اخیرا نیز 

با همان حال و هوا کتابی با موضوع منصور حلاج 

را نوشته ام با عنوان »صلیب و صلابت« که در بازار 

کتاب موجود است. معتقدم اگر اینگونه کتاب ها 

خوانده شود، بدون شک تاثیر خود را بر مخاطب 

خواهد گذاشت. 

یحیی یثربی
 نویسنده

زینب مرتضایی فرد
 روزنامه نگار

ابوالفضل بیهقی: سال 37۰ در 

روستای حارث آباد بیهق در نزدیکی 

ســـبزوار خودمان به دنیا آمده و سال 

۴56 هم در غزنین درگذشته است. 

او مورخ و نویسنده معروف ایرانی در 

دربار غزنوی است و کتاب معروفش 

یعنی همان تاریخ بیهقی مهم ترین 

منبع تاریخـــی درمورد دوران غزنوی 

اســـت. این مورخ در روزگار عبدالرشید غزنوی، هفتمین امیر غزنوی، به بالاترین مقام در 

دیوان، یعنی صاحب دیوان رسالت رسید. در ۴3 سالگی نگارش کتاب سی جلدی تاریخ 

بیهقی را آغاز کرد. از این کتاب تنها 6 جلد مانده است. جلد نخست موجود نیز از میانه آغاز 

می شود. بیهقی 85 سال زیست و در سال ۴56 درگذشت و به این ترتیب ۱۹ سال پس 

از اتمام تاریخ خویش زنده بوده و هرگاه به اطلاعات تازه ای در زمینه کار خود دسترســـی 

می یافته، آن را به متن کتاب می افزوده  است. 

انوری و دیگران: انوری از اسـتادان مسـلم قصیده سـرایی در شـعر فارسـی متولد روسـتای 

ابیورد در خراسـان بوده اسـت. این شـاعر حالا چند قبر دارد؛ یکی در مقبره الشـعرای تبریز و 

دیگـری در بلـخ. ضمـن اینکـه در برخـی تذکره هـا هم آمده که مقبره اش در نیشـابور اسـت. در 

هر صورت می دانیم انوری یک قبر در بلخ دارد و یک قبر هم در مقبره الشعرا. عنصری بلخی، 

منوچهری دامغانی، مسـعود سـعد سـلمان، جامی و ابوالقاسـم هجویری هم دیگر مشـاهیر 

ادبیـات کلاسـیک ایـران هسـتند کـه حـالا مقبره شـان خـارج از مرز هـای ایـران امـروزی در 

افغانسـتان واقع شـده است. 

 خواجه عبداللـــه انصاری:

 او را با مناجات نامه اش می شناسیم. 

سال 385 در شـــهر هرات واقع در 

افغانستان امروزی به دنیا آمد و ۴76 

هم در همین شهر درگذشت. مقبره او 

اکنون در افغانستان بسیار مورد توجه 

مردم اســـت و البته به سبب نگارش 

مناجات نامه توانسته از تخریب های 

طالبان جان ســـالم به در ببرد و هنوز ســـرپا باشـــد.  او را به عنوان مفسر قرآن، 

محدث، اهل فن جدل و استاد اخلاق هم می شناخته اند، اما عمده شهرتش به 

خاطر فن سخنوری، اشعار و متون نغز و بی مانندش، به خصوص در مدح و ثنای 

خداوند به زبان های عربی و فارسی بوده  است. از رسائل منثور او که به نثر مسجع 

نوشته مناجات نامه، نصایح، زادالعارفین، کنزالسالکین، قلندرنامه، محبت نامه، 

هفت حصار، رساله دل و جان، رساله واردات و الهی نامه را می توان نام برد. 

نظامی: 

جمــــال الدین ابـــــومحمد 

متخلص به نظامــــــی، به 

سرایی  داستان  پیشوای 

شناخته می شود. مهم ترین 

اثر نظامی خمسه یا پنج گنج 

ر  د ری  هکا شا که  ست  ا

نی  یرا ا یی  ن سرا ستا ا د

محسوب می شود. مقبره نظامی در شهر گنجه آذربایجان قرار دارد. 

متاسفانه در این بنا به جز چند ردیف کاشی که ابیاتی از نظامی روی آن 

نگاشته شده، اثری از معماری ایرانی وجود ندارد. جمهوری آذربایجان 

چند سالی است قصد تحریف هویت نظامی را دارد و وی را شاعر بزرگ 

آذربایجانی لقب داده است. این درحالی است که نظامی تمام اشعارش به 

زبان فارسی بوده و طبق منابع حتی به زبان ترکی صحبت نمی کرده است. 

مولانـا: از شـاعران و عارفـان بـزرگ ایرانـی همان طـور کـه گفتیـم در 

قونیـه بـه خـاک سـپرده شـده و هـر سـال هم این شـهر کوچک بـه بهانه 

وجود مقبره مولانا گردشـگران بسـیاری را به خود جلب می کند. مولانا 

معروف تریـن شـاعر ایرانـی اسـت کـه خـارج از مرز هـای ایـران بـه خاک 

سـپرده شـده اسـت. او متولد بلخ اسـت، شـهری در افغانستان امروزی. 

هنوز هم ویرانه هایی از خانه پدری مولانا در این شـهر قرار دارد. پدرش 

سـلطان العلما احتمـالا در سـال 6۱۰ و همزمـان بـا هجـوم چنگیزخـان 

مغـول از بلـخ کـوچ می کنـد. سـپس بـا دعـوت علاءالدین کی قبـاد 

سـلجوقی بـه قونیـه رهسـپار می شـود و تـا اواخـر عمر همان جـا ماندگار 

می شـود. حالا بسـیاری در سـه کشـور امروزی یعنی ایران و افغانسـتان 

و ترکیـه بـر سـر تصاحـب مولانـا درگیـری دارنـد و او را متعلـق بـه خـود 

می داننـد، امـا مولانـا در جغرافیایـی بـه دنیـا آمـده کـه جزء خـاک ایران 

بـوده و ایـن واقعیـت قابل کتمان نیسـت. 

سنایی: ابوالمجد بن آدم سنایی، معروف به حکیم سنایی 

از شاعران نامی در قصیده گویی و مثنوی سرایی در زبان 

فارسی است. همان کسی که مولانا به او لقب دو چشم 

عرفان را می دهد. او در غزنین به دنیا آمد. در جوانی به سفر 

روی آورد و از شهر های بلخ، سرخس، هرات و نیشابور دیدن 

کرد. وی در میانسالی به غزنین بازگشت و تا پایان عمر در 

این شهر باقی ماند. آرامگاهش در غرب این شهر قرار دارد. 

ناصرخسرو قبادیانی: در دره قبادیان از توابع بلخ 

متولد شد و در یمگان از توابع بدخشان درگذشت که 

محل تولد و مرگ او هردو در افغانســـتان امروزی واقع 

شده اند. به ناصرخســـرو مشهور است، مردی بزرگ و 

ادیب که از شاعران بزرگ زبان فارسی محسوب می شود، 

همچنین فیلسوف و حکیم و جهانگرد است. در برخی 

منابع آمده حافظ کل قرآن بوده و طی از سر گذراندن 

تحولات روحی خاصی دربار را رها کرده و از مشـــاغل 

حکومتی کناره گیری می کنـــد. همین موضوع هم 

سال ها تبعید در دره یمگان را برایش رقم می زند. 

رودکی: رودکی نخستین شاعری است که 

به زبان فارسی شعر گفته و از این رو به پدر شعر 

فارسی معروف است. رودکی را همچنین مبتکر 

قالب شعری رباعی می دانند. مقبره پدر شعر 

فارسی در روستای زادگاهش »پنج رود« در 

شمال تاجیکستان قرار دارد. مزار رودکی تا 

سال ۱۹58 میلادی ناشناخته بود. در این 

سال صدرالدین عینی و پروفسور روس میخائیل 

گراسیمف توانستند محل مزار را پیدا کنند. از سال ۲۰۰۲ هر ساله ۲۲ سپتامبر، 

روز رودکی مراسم گرامیداشت این شاعر در آرامگاهش برگزار می شود. 

ابوسعید ابوالخیر: ابوسعید فضل الله، 

مشهور به ابوسعید ابوالخیر از عارفان و شاعران 

خاص ایرانی اســـت. نام او به دلیل مقام و 

منزلت بالایی که در عرفان کسب کرده بود، 

در کنار حلاج، بایزید بسطامی و ابوالحسن 

خرقانی قـــرار می گیرد. آرامگاه ابوســـعید 

ابوالخیر در حومه شـــهرک مهنه، در ۱3۰ 

کیلومتری جنوب شرقی ترکمنستان و در 

نزدیکی مرز ایران قرار گرفته است. مزار ابوسعید ابوالخیر به عنوان یکی از زیارتگاه های 

مهم ترکمنستان شناخته می شود و روزانه بازدیدکنندگان بسیاری را پذیراست. 


